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يـه لـحـظـه       .  چه خبرته؟ نه طوري نشـده   :  با خنده گفتم
 .چيزي نگو تا بگم

بعد از پايان حرفـم، پـاكـت را بـه           .  و همه چيز را گفتم
چـقـدر احسـاسـاتـي        :  نامه را خواندو گفت.  دستش دادم
خوب شايد واقعا به خـاطـر   .  ي گور به گورينوشته پسره

اگـه  .  من كه باورم نميـشـه  .  احمق.  قلبش اين كارو كرده
خواي من ازت راضـي      نظر منو بخواي بهش بگو اگه مي

 .ترانه من اصلا ازش خوشم نمياد. بشم، برو بمير
يـادم  .  ظرفيتـي واقعا كه خيلي بي: با اندك دلخوري گفتم

باشه دفعه ديگه اگه برام اتفاقي افتاد به تنهـا كسـي كـه        
 .نگم تو باشي

سيما مثل هميشه شروع كرد به عـذرخـواهـي كـردن و           
بـا  .  بالاخره توانست كاري كند كه باز هم آشتـي كـنـيـم      

نهايت هـمـديـگـر را       هايمان، بيوجود تمام قهر و آشتي
 .دوست داشتيم

گذشتند ولي گذشت زمان نه تنهـا از    روزها از پي هم مي
كرد، بلكه هر روز بر آن عشـق    احساسم به محمد كم نمي

هـر  .  زندگي برايم مثل قبل تكراري نبـود .  شدافزوده مي
شـاد بـودم و       .  امروز مثل اين بود كه تازه متولـد شـده    

خبري رنـج    هر چند از بي.  باليدمبه احساسم مي. خوشحال
-ورتر مـي اش، عشقم را شعلهخبريبردم، اما انگار بيمي

لحظه به لحظه منتظر خبري از او بودم، اويي كه بـا    .  كرد
 .همان نگاه اول، قلبم را نشانه گرفته بود

به عادت هميشگي در فصل پاييز بـه عـلـت حسـاسـيـت           
توانسـتـم طـعـم       شدم، ولي امسال تازه ميفصلي بيمار مي

احساس نشاط وصف ناشدني از روز آمدن .  پاييز را بچشم
بـا آمـدن او، شـادي و            .  محمد در دلم رخنه كرده بود
كـردم را بـه       ام طلب مـي   نشاطي را كه سالها از خانواده

 .دست آورده بودم
آوردم، نسـيـم     وقتي چشمان مشكي رنگش را به ياد مـي   

. چقدر دلنشين بـود   .  كردخنكي در ذهنم جريان پيدا مي
خـنـديـد، انسـان را         با آن لبهاي خوش حالت وقتي مـي   

 صدايش  را هـرگـز فـرامـوش          .  كردمجذوب خود مي
هايش را   گوشهايم دوست دارند صداي زمزمه.  كردمنمي

صدا عاشق چشمان پرهياهويـش  چقدر بي.  هر روز بشنوند
 .شدم و چقدر سريع قلبم به تاراج رفت

 كرد و قـلـبـم فـريـاد          تمام خاطراتش از ذهنم خطور مي
كردم زندگي بي احساس مي)  ترانه توعاشق شدي( زد مي

. كردهمه وجودم او را طلب مي.  روح استاو خالي و بي
اي آرام گوشه.  دانستمكسي را كه چيزي در موردش نمي

درخت چنار روبـروي پـنـجـره         .  از اتاقم كز كرده بودم
در فكر محمـد بـودم كـه صـداي           . اتاقم را نظاره كردم

. كسي خـانـه نـبـود        .  تلفن، فضاي خالي اتاقم را پر كرد
يك لحظه با فـريـاد   .  مجبور شدم خودم گوشي را بردارم

 .حتما محمده: گفتم
. با اندكي ترديد گوشي را بـرداشـتـم   .  شماره ناشناس بود

سـلام مـنـزل      :  اي فضاي گوشي را پر كردصداي مردانه
 كنم؟آقاي مقدم؟ آيا من دارم با ترانه خانم صحبت مي

بخشيد من شـمـا     بله درسته، مي:  با تعجب بسياري پرسيدم
 شناسم؟رو مي
شناسي؟ البتـه  حالا ديگه منو نمي.  معرفتيخيلي بي:  گفت

 .الان سالهاست كه همديگه رو نديديم. حق هم داري
. اموقتي مكث مرا ديد متوجه شد هنوز به يـاد نـيـاورده     

مـنـم   .  اين ديگه زياديه بـابـا  :  پس با اندك دلخوري گفت
البته فكر كنم پسر عمه شـمـا هـم      .  پويا پسر آقاي لطيفي

 نه؟. باشم
براي لحظاتي محمد را فراموش كرده و كسي را بـه يـاد     

: با هيجان زيادي گفتم.  آوردم كه تقريبا از يادم رفته بود
؟ هـمـونـي كـه         ... ؟ همون ديوونه هميشگـي ... آقا پويا

. شه شـمـا بـاشـيـن         باورم نمي...  زدهميشه منو كتك مي
 حالتون خوبه؟ شما الان ايرانين؟ كي اومدين؟
... اي بـابـا  :  پويا كه از اين همه سؤال گيج شده بود گفت

. صبر كن ترانه چه خبرته؟ يكي يكي، آره من هـمـونـم     
اي هستم كه شـمـا     ديشب رسيدم و آره من همون ديوونه

 .يه دفعه با كارد آشپزخونه نزديك بود بكشيدش
 .با يادآوري خاطرات گذشته، كمي با هم خنديديم

f 
آن روز پويا عروسك من را برداشته بـود و حـتـي بـا             
اصرار بابا هم بهم پس نداد، من هم وقتي چشمم به كـارد    

چـنـد   .  اش زدم  افتاد، به خاطر تلافي، اونو محكم به سينه
-روزي در بيمارستان بستري شد و همه مرا مقـصـر مـي     

 .دانستند، ولي به خير و خوشي تمام شد
f 

پويا پسر جذاب و دوست داشتني بود كه در عيـن حـال     
چند سالي بود كه براي ادامه تحصـيـل بـه      .  لوس هم بود

. خبر بوديم تا حـالا از همان سال از هم بي.  سوئد رفته بود
بذار بـرم سـر اصـل          :  خنديد ادامه دادپويا كه هنوز مي

خواد بـه    غرض از مزاحمت اين بود كه پدرم مي.  مطلب
خواستم خودم به مي.  مناسبت برگشتن من يه مهموني بده

شخصه اولين مهمون افتخاري 
رو كه شما بـاشـيـن دعـوت       

حالا پـرنسـس خـانـم،         .  كنم
-دعوت من رو قـبـول مـي       

 كنين؟
حتمـا  :  اي گفتمبا اندك خنده

به هـيـچ عـنـوان ايـن          .  ميام
. دممهموني رو از دست نمـي 

و .  خواد ببينمتخيلي دلم مي
حالا اين مهمونـي  :  ادامه دادم

 چه موقع است؟
هـفـتـه    :  پويا كه خوشحالي در صدايش مشهود بود گفت

خـواد  خيلي دلم مـي .  خواد حتما بيايترانه دلم مي.  آينده
 . بدونم چه شكلي شدي

. نبينيم بهتره.  خيلي زشت شدم:  با لحن خنده آميزي گفتم
 .ترسم از اينكه دعوتم كردي پشيمون بشيمي

بـعـد از كـمـي         .  هر دويمان از اين حرف من خنديديـم 
 .تعارف خداحافظي كرديم

مثل اينكه دنيا داشت بـامـن   .  امروز عجب روز خوبي بود
ها پايين آمدم و ديـدم    خيلي سريع از پله.  كردآشتي مي

از لابـلاي    .  مادر برگشته و دارد با تلفن صحبت مـيـكـنـد    
-مـي .  حرفهايش متوجه شدم عمه شيرين مادر پويـاسـت  

اي بـه    لحـظـه  .  توانستم حدس بزنم دليل صحبتشان چيست
يعني من اولين مـهـمـان دعـوت شـده            . ( فكر فرو رفتم

 )بودم؟
 .پويا برگشته: تلفن مادر تمام شد و هر دو با هم گفتيم

دست مادرم را گرفتم و با لحـنـي شـاد      .  هر دو خنديديم
دوني چقـدر مـنـتـظـر        مامان نمي.  خيلي خوشحالم:  گفتم

الان .  هر چند اون ديگه بچه نيسـت .  هاش بودملوس بازي
مامان فكرشو بكـن اون الان      .  بايد بيست و پنج ساله باشه

 .خيلي جالبه. آقاي مهندس پويا لطيفي. ديگه يه مهندسه
: مادر كه از لحن صحبت كردنم تعجب كرده بود گـفـت    

ترانه حالت خوبه؟ اگه اون بزرگ شده، تو هـم بـزرگ       
درسته همه منتظـر اومـدنـش      .  تو الان نوزده سالته.  شدي

اون الان يه مرده و تـو  .  بوديم ولي حواست رو جمع كن
 ...دوني اگه باباتمي. يه دختر

ايـنـا رو     ...  دونـم واي مامان مي:  با اندك عصبانيتي گفتم
 بگو واسه امشب چي بپوشم؟ . ول كن

 ادامه دارد

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

    

    طاهره شفيعيطاهره شفيعيطاهره شفيعيطاهره شفيعي    ����

 دوباره اين دل ساده پر از احساس واهي شد
 كنم اما تو تسليمم نخواهي شدنگاهت مي

 ترسم، من از دست خودم سيرممن از اين عشق مي
 بينم، ولي در پاي تو گيرمتو را عاشق نمي

 تر از هيچمكنارت جاي من خاليست، من خالي
 پيچمندارم دردي از بودن، به درد عشق مي
 سوزمنگاهم كن فقط يكبار، امشب از تو مي

 دوزمگناهم را به چشمان تو ميدو چشم بي
 بزن خاكسترم كن اي تو خورشيد پر از فردا

 غروب من طلوع تو، تماشا كن همين حالا

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 يك جرعه آب انار
 سارا صاحب ����

 !ببين

 از آب حيات تنها يك جرعه برايم مانده

اي كه يافته بودم را چگـونـه در     يادم هست اولين ستاره

 .فشردمآغوشم مي

آيد گفتند وقتي از زمين برگشتي، اگر هـنـوز     يادت مي

 اي به تاجت خواهيم بخشيد؟بالي روي دوشت بود، ستاره

 !آب حيات را تو بنوش

 ...تاج من يك نشان كم دارد          

 ي توستبنوش كه جاودانگي شايسته

 ...!ي جاودانگييا شايد تو شايسته

 ردپاي خاطرات
    خانيخانيخانيخانيرؤيا قرهرؤيا قرهرؤيا قرهرؤيا قره  ����

ياد روزهايي كه عاشقت بودم بخير، يادت هست آن   

نم باران چگونـه بلـور      شكوفه باران بهار را كه زير نم  

اي قلبم در عمق معناي چشمانت به بلوغ رسيد شيشه

و حال بعد از تو، من، تنها احساس لطيف و مهربان آن       

هايم ام به لباس دلتنگي ات را دوختهروزهاي دلواپسي

تا در نبودنت آن را كودكانه به تن كنم و سرشـار از      

 .بودنت شوم

هاي با هم بودن تنگ است، بعد    دلم براي همه لحظه

از تو من در خود سوختم و كسي شكـستنم را نديـد،        

 .اشك ريختم و فقط تظاهر كردم كه هستي

ساده بگويم دلـم بـراي چـشمانت، بـراي تابـستان             

 .هايت تنگ استدستانت، براي خنده

 !دقيقه بعد 35بيچاره پينتر، 
 ! ـ به زير زنخ دست كرده ستون

آقاي مترجم وكارگردان اثر پينتر، متاسفم كه هنوز هجو را نمي فهـمـي،   
گفتي كه من متن را نخوانده ام، منظور ترجمه ي شماست؟ من قـبـولـش    
ندارم، شما چند ماه رفتي انگليس، مترجم شدي؟ آنهم برگردان يك اثـر  
هنري، درضمن من اجراي شما را ديدم يعني هرچه تـوان در تـرجـمـه           

! وكارگرداني داشتي، مگه قراره هركي نمايشي مي بينه متنش هم بخونـه 
تو، توي متن پريدي و ناقص و بي يال ودمش كردي، يه نظرهسـت كـه     

توي كار مدرن اگه يه كلمه شنيده نشه، مشكل ميشه اون كـار را      :  ميگه
فهميد، يعني اينقدر تو كار مدرن پيچيدگي هست كه يك واژه ميـتـونـه    

تئاتـر  «  :  يكي ازمنتقدان هوادار درنقد خود آورده!  مفهوم را عوض كنه
اجراي كاملي از متن اصلي آن بود ـ تنها در بكاربردن بـعـضـي الـفـاظ          

ركيك با متن اصلي تقاوت داشت ـ كه البته بطور مناسبي توسط مترجم معادل هاي مناسب تركه ضربـه  
 )91/2/18بيشاپور  6نقد (» اي بكار نزند و از طرفي مطابق با شأن بينندگان باشد جايگزين شده بود

 .اگه گفتم برشي از متن، حتم دارم كه پينتركارش اينقدربي سرسامان نيست
عنوان نمايش يك ترم شناخته شده ي علوم سياسي است، بهرحال اين يك نـظـريـه اسـت كـه            :  گفتي

توسط يك نظزيه پردازمطرح شده، من با شهامت گفتم نمي دونم چه كسي اونو براي اولين بار مـطـرح     
 اين ايرادي داره؟! كرده

تو قدري آزادگي  نداري كه حتا، ازگفتن نام نشريه اي كه نقد مرا منتشر كرده طفره رفـتـي ، چـرا؟        
براي اطلاع خوانندگان اين جملـه را    !  چون وقتي اون نقد را بخوانند،  پي مي برند، كي سفسطه مي كنه

ـ چه كسي نظم نوين جهاني را براي اولين بار مطرح كرد، كه دستمايه ي پـيـنـتـر     «  : دوباره نقل مي كنم
شد، نمي دونم ،رئيس جمهور آمريكا يا كس ديگه بود، پينتر اين جور تزها را در آثارش نقد مي كـنـه،   
دهكده ي جهاني، مارشال مك لوهان، جنگ تمدنهاي، هان تلينتون، شايد اگه به گوشش رسـيـده بـود،      

 ) 91/2/13،  1231روزنامه طلوع، شماره،(» .گفتگوي تمدنهاي محمد خاتمي
ي ايراني، زايـش تـمـام      در انديشه!  با اين نقل خوانندگان خواهند فهميد، چه كسي صادقانه حرف ميزنه

 .نابساماني ها، دروغ است
! درآثار پينتر، شخصيت پردازي نمودي كمرنگ دارد، وازرسيدن به ابعاد پيچيده شخصيت اجتناب شـده 

و اين وقتي كه شما گذاشتيد تا به روانشناسي شخصيتها بپردازيد و از روانشناسان كمك گـرفـتـه ايـد،       
بيهوده بود، از اين سه پرسوناژ، يكي چشـم ودسـت بسـتـه روي صـنـدلـي اسـت و تـوسـط  دو                             
نفرديگربطورغير مستقيم به ما معرفي مي شود، آن دوتا هم بازجويند كه يكيش مهربـونـه و ديـگـري         

مهم  چالشي است كه بين اين اشخاص بـروز    !  خشن، بيشتر از اين هم ما چيزي نمي دونم ولازم هم نيست
 .مي كنه، يعني نمايش بر محور شخصيت نيست

نويسنده با آفرينش سه شخصيت در آسمان نمايش خـود  «  : هواداران هم تصورشما شما را بيان كرده اند
مي كوشد پيرو رويداد اصلي نمايش، شخصيت پردازي مناسبي داشته باشد وهر كدام از اين سه تـن را    
نماينده اي از آنچه ما به عنوان نماد و نشانه براي درك مفهوم اصلي اين اثرو ربط آن با لايه پنهان مـتـن   

 )پيشين 5نقد(» يعني نقد دموكراسي در جهان امروز مي باشد پيش روي ما قرار مي دهدـ
عبارت است ازفردي با ويژگيهاي خـاص    :  شخصيت در ساده ترين تعريف:  در پاسخ به ايشان، مي گويم

مرگ پيله (  خود كه به لحاظ اين صفات ازديگران مستسناست مثل هملت، اسفنديار، اديپ، ويلي لومان
. اگر حرف اصلي نمايش در لايه پنهان متن اسـت !  شخصيت كسي را نمايندگي نمي كند)  ور، آلتورميلر

صـحـبـت در      «  : چرا شما، با تحليل آشكارش نكرديد، تا به درك درست متن پي ببريم؟ درادامه گفتيد
ـ انتخـاب مـتـن      ! باره پينترونمايش نظم نوين جهاني نياز به ساعتها فرصت وبحث وگفتگوي فراوان دارد

توسط كارگردان كه از قضا خود نيز مترجم آن است؛ به عمد وبا در نظر گرفتن جميع جهات وشـرايـط   
 )پيشين(» ! موجود جامعه ي جهاني صورت پذيرفته است

ودليل اين ادعا را مشخص نساختي،بايد تحليلي از اوضاع امروز جهان مي كردي تا مـخـاطـب، داوري        
مثلن به دليل اوضاع سوريه يا تحريم ايران يا پيروزي خانم سوچي يا طرح ريـاضـت اقـتـصـادي          !  كند

خـوانـش   «  :  درادامه گفتيد!  اين متن انتخاب شده، با شعاركه نميشه تحليل كرد! يونان، يا ادعاي امارات 
كارگردان از اثروتلاش او و بازيگرانش براي ارائه آنچه آنان به عنوان تحليل خود از شخصيت هـا واز      
كل نمايش و در يك كلام نشان دادن زندگي دروني شحصيت ها وكليت نمايش بـه مـخـاطـبـيـن مـي            

 )پيشين(» باشد
آقايي كه روي صندلي نشسته وپشتش به تماشـاچـي اسـت، بـايـد          :  خوب بايد توضيح ميدادي كه مثلن
 ! چگونه  زندگي دروني اش را ديد

تلاش بازيگران براي رسيدن به يك بازي روان وبه دور از غلو هاي غير منطقي كـه  « :در ادامه گفته ايد
در راستاي ايجاد ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و البته مناسب با شيوه اجرايي مـي بـاشـد وريـتـم كـنـد              
وتمپوي بالا هم در بازي هم در كليت اجرا، حركت زياد وجابجايي كم، عكس العمل هاي انفـجـاري در     
برخي صحنه ها و حتا نور، بكار گيري حس بويايي ولامسه ي مخاطبان و استفاده از نماد ها ونشـانـه هـا      
دراكسسوار صحنه، لباس ها ورنگ ها و در يك كلام استفاده ي خاص كارگردان از عنـاصـر اجـرا و        

 )پيشين(» همه و همه در راستاي شيوه اجرايي مختص اين اثر است
پرسشي كه من از شما دارم، آيا اين تلاش  به هـدف رسـيـد؟      !  تلاش بازيگران براي رسيدن:  شما گفتيد

ونگفتي مناسب چه شيوه اجرايي، اينجا شيوه را مـطـرح نـكـردي و         !  من هيچ ارتباطي تنگاتنگي نديدم
اسكندري سعي دارد، تا با ايجاد فضاي رئاليستي،  بازيگرانش را در شـرايـطـي      «  : درجاي ديگرگفته اي

 »قرار دهد كه واكنش هاي آنان نسبت به محيط طبيعي باشد
توانست  فضاي رئالستي  براي بازيگزانش ايـجـاد كـنـد؟ يـا          !  نمي دونم ، معني اين جمله را نمي دونم 

حالا اگر اجرا را ديده بـودي، ديـگـه چـي مـي شـد؟                ! زبونم لال نه؟  شما،  تمرين را ديديد، نه اجرا
حركت زياد وجابجايي كم كجاي كار نمود پيدا مي كند؟ عكس العمل هاي انفجاري  ريـتـم كـنـد و           
تمپوي بالا كجاي كاراست؟ نماد و نشانه دركجاي اكسسواراست، تو اين نـور كـم وفضـاي تـاريـك،            
چگونه اين چيزهايي كه تو ديدي من ببينم؟  شما بايد آگاهيت را از اين نمايش به ديگران انتقال دهـي،  

وبه لايه هاي پنهان متن پي ببرند، شـمـا هـر چـه اصـلاح              !  تا ديگران هم با اين كار سترگ آشنا شوند
 تئاتري بلد بودي بكار بردي، تماشاگراني كه با اين اصطلاحات آشنا نيستند، چه كنند؟

آنچه در مورد اين نمايش واضح ومشخص مي باشد، اين است كه كارگردان سعـي دارد بـا       « :گفته ايد
آنچه نور پردازي خاص و البته رو به بازيگرنقش متهم وتماشاگران و چينش مخاطبان همسو با بـازيـگـر      
نقش متهم و رو در روي كاركترهاي دو بازجو، در يك كلام قرار دادن تماشاگران به صورت نسبي در   
شرايط  خاص كاركترمتهم عرصه را بر تماشاگران خود تنگ كند وبه نوعي آنان را در شرايـط مـتـهـم       
قرار دهد و آنان را وادارد به درك شرايط موجود، يعني به نوعي به انديشه وا داشتن مخاطبان نسبت بـه  

در نهايت ازآقاي امين اسكندري به خاطر انتخاب به جاي متن و خوانش درسـت از آن      .  اتفاقات نمايش
و تلاش او براي هدايت درست اثرو هر سه بازيگر براي تلاش و دقت در خلق لحظات تأ ثـيـر گـذارو        

 )پيشين(» .مناسب با شيوه اجرايي تقدير نمايم
بخـاطـر درك شـرايـط         !   نمي گويد به نتيجه رسيده، يا نعوذ باالله، نرسيده؟!  بازهم كارگردان سعي دارد

متهم وشرايط موجود، با نور، چرا مي خواهد عرصه بر تماشاگر تنگ كند؟ منظور اينه كه مـي خـواد       
« : تماشاگر را شير فهم كنه؟ حس بويايي را با نفت بكار گرفت، حس لامسه را چطور؟ در جايي گفـتـي  

) پيـشـيـن   ( »  بعد از حمله آمريكا به عراق نوشته و متأثر از آن حادثه است 1991پينتر اين نمايش را در 
 .البته اين پاراگراف از شما نيست، نيمي از متن شما وسه تن ازنقد نويسان بر اين كار، سرقت ادبي است

پس شما قبول داريد كه اين متن مربوط به آن حادثه است، اول كه جنگ آمريكا وعراق نبوده، بلـكـه    
را مي خـوانـدي    4جنگ  متحدين با عراق براي آزاد سازي كويت، با مجوزشوراي امنيت، بود، اگرنقد 

متوجه ي اشتباه خود، مي شدي، مي دونم كه خيلي تمايلي به خواندن نداري، چون نقدي كه من، روي   
 ! نوشتم سه ماه بعد به اصرار من خواندي، با اينكه يكي ازاعضاي آن كاربودي »خنكاي ختم خاطره«

سال فاصلـه داره،  پـس          21با توجه به نظر شما، شرايط نوشته شدن متن، با امروزكه اينكار اجرا شده، 
بعد ازكارگران بخاطر درك درست انتخاب متن با شـرايـط امـروز، وخـوانـش            !  شرايط موجود نيست

ببين عزيزم، وقتي ميگن خوانش درست ازمتن، يعني يـك مـتـنـي كـه          !  درستش ازمتن تشكر مي كني
! منتشر شده وعده اي انرا اجرا كردند و يكي از اجراها تحليل درستي داشته و حق مطلب را ادا كـرده     

پس متني كه توسط يك شخص ترجمه شده وما به ازا ندارد، كسي ديگه هم اجراش نكرده كـه شـمـا        
قضاوت كني، چگونه ميگي خوانش صحيح، حالا اگر به زبان انگليسي يا زبانهايي كه اين متن تـرجـمـه      

، شما مـتـولـي      »پلوراليستي«شده آشنا بودي مي توانستي اين ادعا را داشته باشي، آنهم نه در متن هاي 
نمايش اين شهري، منهم به اين خاطر نقد شما را براي پاسخ انتخاب كردم، چون بايد يك سرو گردن از   

را خـوانـده بـاشـي         )  3نقد(  در تحليل شعار نده، دليل بياراگر!  بقيه ي نقد نويسان بر اينكار بلندتر باشي
به عنوان مثال، در طـراحـي   «  متوجه ي منظورم مي شوي، براي رسايي مطلب، دلال و مدلول مي آورد،

علاوه بر انتقال مفهوم مورد نظر، همان نظم جهاني است كـه   »نظم نوين جهاني«بروشورـ وپوسترعبارت
 ) پيشين 91/2/11( »جلوي چشم كساني را گرفته

متني كه ترجمه مي شود بايد به وزارت ارشاد ارائه شود وصاحب نظران روي آن نظر بـدهـنـد و اگـر         
 .             قابل انتشار بود، منتشر شود ودر اختيار علاقه منذان قرار گيرد بعد مي تواند اجرا شود

 ....ادامه دارد  
 91/2/21محمد رجبي،  

 تقديم به مادر عزيزم
 عسل اميرزاده ����

زماني كه پا به اين دنياي خاكي گذاشتم، اولـيـن     زماني كه پا به اين دنياي خاكي گذاشتم، اولـيـن     زماني كه پا به اين دنياي خاكي گذاشتم، اولـيـن     زماني كه پا به اين دنياي خاكي گذاشتم، اولـيـن     

كسي كه دست نوازشش را احساس كـردم، كسـي     كسي كه دست نوازشش را احساس كـردم، كسـي     كسي كه دست نوازشش را احساس كـردم، كسـي     كسي كه دست نوازشش را احساس كـردم، كسـي     

ي ي ي ي آري كسي كه شير پاكش شد وعدهآري كسي كه شير پاكش شد وعدهآري كسي كه شير پاكش شد وعدهآري كسي كه شير پاكش شد وعده.  .  .  .  نبود جز مادرنبود جز مادرنبود جز مادرنبود جز مادر

    ....امامامامهاي شبانههاي شبانههاي شبانههاي شبانهام و نواي دلنشينش لالاييام و نواي دلنشينش لالاييام و نواي دلنشينش لالاييام و نواي دلنشينش لالاييروزانهروزانهروزانهروزانه

اي مادرم، چگونه و چه چيزي را تقديمت كنم كـه    اي مادرم، چگونه و چه چيزي را تقديمت كنم كـه    اي مادرم، چگونه و چه چيزي را تقديمت كنم كـه    اي مادرم، چگونه و چه چيزي را تقديمت كنم كـه    

مادرم مادرم مادرم مادرم .  .  .  .  هاي بيكران تو را داشته باشدهاي بيكران تو را داشته باشدهاي بيكران تو را داشته باشدهاي بيكران تو را داشته باشدلياقت زحمتلياقت زحمتلياقت زحمتلياقت زحمت

هايي را كه مانند پروانـه  هايي را كه مانند پروانـه  هايي را كه مانند پروانـه  هايي را كه مانند پروانـه  چگونه فراموش كنم شبچگونه فراموش كنم شبچگونه فراموش كنم شبچگونه فراموش كنم شب

هـاي تـارم     هـاي تـارم     هـاي تـارم     هـاي تـارم     دور و برم بودي و مانند شمعي سوختي تا روشنايي بخش شبدور و برم بودي و مانند شمعي سوختي تا روشنايي بخش شبدور و برم بودي و مانند شمعي سوختي تا روشنايي بخش شبدور و برم بودي و مانند شمعي سوختي تا روشنايي بخش شب

    ....باشيباشيباشيباشي

    . . . . شوندشوندشوندشوندمادر بسيار پرمعناست و همه در تو خلاصه ميمادر بسيار پرمعناست و همه در تو خلاصه ميمادر بسيار پرمعناست و همه در تو خلاصه ميمادر بسيار پرمعناست و همه در تو خلاصه مي    ييييواژهواژهواژهواژه

ام بوده و هستي و كسي بودي كه از ام بوده و هستي و كسي بودي كه از ام بوده و هستي و كسي بودي كه از ام بوده و هستي و كسي بودي كه از گاه زندگيگاه زندگيگاه زندگيگاه زندگيدانم كه تو تنها تكيهدانم كه تو تنها تكيهدانم كه تو تنها تكيهدانم كه تو تنها تكيهمادر ميمادر ميمادر ميمادر مي

پـس مـن     پـس مـن     پـس مـن     پـس مـن     .  .  .  .  ام ببخـشـي  ام ببخـشـي  ام ببخـشـي  ام ببخـشـي  ات گذشتي تا شادي را به زندگيات گذشتي تا شادي را به زندگيات گذشتي تا شادي را به زندگيات گذشتي تا شادي را به زندگيهاي زندگيهاي زندگيهاي زندگيهاي زندگيشاديشاديشاديشادي

    ....ي حرفمي حرفمي حرفمي حرفمچگونه فراموشت كنم، اي اولين و زيباترين واژهچگونه فراموشت كنم، اي اولين و زيباترين واژهچگونه فراموشت كنم، اي اولين و زيباترين واژهچگونه فراموشت كنم، اي اولين و زيباترين واژه

ات هر لحـظـه بـه      ات هر لحـظـه بـه      ات هر لحـظـه بـه      ات هر لحـظـه بـه      هاي بارانيهاي بارانيهاي بارانيهاي بارانيات و چشمات و چشمات و چشمات و چشمهاي پينه بستههاي پينه بستههاي پينه بستههاي پينه بستهاي كسي كه دستاي كسي كه دستاي كسي كه دستاي كسي كه دست

هايم در زندگي باشد، چگونه هايم در زندگي باشد، چگونه هايم در زندگي باشد، چگونه هايم در زندگي باشد، چگونه ي قدمي قدمي قدمي قدمسوي آسمان خيره شده تا دعايت بدرقهسوي آسمان خيره شده تا دعايت بدرقهسوي آسمان خيره شده تا دعايت بدرقهسوي آسمان خيره شده تا دعايت بدرقه
    ....ات باشدات باشدات باشدات باشدتو را توصيف كنم كه شايستهتو را توصيف كنم كه شايستهتو را توصيف كنم كه شايستهتو را توصيف كنم كه شايسته

هايت گذاشته، دخترت چيزي نـدارد  هايت گذاشته، دخترت چيزي نـدارد  هايت گذاشته، دخترت چيزي نـدارد  هايت گذاشته، دخترت چيزي نـدارد  اي كسي كه خداوند بهشتش را زير قدماي كسي كه خداوند بهشتش را زير قدماي كسي كه خداوند بهشتش را زير قدماي كسي كه خداوند بهشتش را زير قدم

ترين ترين ترين ترين تقديمت كند كه لايق مادر بودنت باشد، جز اينكه بگويم اي عاشقانهتقديمت كند كه لايق مادر بودنت باشد، جز اينكه بگويم اي عاشقانهتقديمت كند كه لايق مادر بودنت باشد، جز اينكه بگويم اي عاشقانهتقديمت كند كه لايق مادر بودنت باشد، جز اينكه بگويم اي عاشقانه

 ....واژه، روزت مباركواژه، روزت مباركواژه، روزت مباركواژه، روزت مبارك


